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ویران می آیی

 نویسنده: ▪
حسین▪سناپور▪

ناشر:▪چشمه ▪
تاریخ▪نشر:▪1398 ▪
تعداد▪صفحات:▪180  ▪

در »ویران می آیی« با اثری سیاسی مواجه هستیم که داستان 
رابطــه میان انســان ها را در یک برهه از تاریخ نشــان می دهد که 
این رابطــه تحت تاثیر همین شــرایط ویژه   سیاســی و اجتماعی 
شــکل می گیرد. داســتان »ویران می آیــی« در تهــرانِ دهه   ۷۰ 
روایت می شــود. در ابتدای داســتان، زن و مرد جوانی بعد از دو 
سال و اندی، یکدیگر را در پارکی ملاقات می کنند. در این دیدار 
یادآوری و فهم همه   آنچه ممکن اســت یکی بر ســر دیگری آورده 

باشد، آنها را به عقب بر می گرداند...

شمایل تاریک کاخ ها

 نویسنده: ▪
حسین▪سناپور▪

ناشر:▪چشمه ▪
تاریخ▪نشر:▪1391 ▪
تعداد▪صفحات:▪220 ▪

ایــن رمان که بــا رفت وبرگشــت های زمانی همراه اســت و از 
گذشــته به زمان حال و معاصر بازمی گردد، درحقیقت متشــکل 
از دو داستان بلند اســت: اولی »آتش بندان« و دیگری »شمایل 
تاریک کاخ ها«. »آتش بندان« تاریخ زرتشتیان یزد را مرور می کند، 
و »شــمایل تاریک کاخ ها« نوعی بازگویی یا بازخوانی بخشــی از 

تاریخ ایران است...

کلاه گردانی میان آس وپاس ها

 نویسنده: ▪
حسین▪سناپور▪

ناشر:▪نشر▪برج ▪
تاریخ▪نشر:▪ ▪

تعداد▪صفحات:▪176 ▪

»کلاه گردانی میان آس وپاس ها« روایت وضعیت جوانان ایرانی 
در دهه  پنجم انقلاب اســت، جوانانــی آزادتر و بی قیدتر، آگاه تر از 
منظر حجم عظیم اطلاعات تکثیرشــده در عصر انفجار اطلاعات 
و البته خســته تر و سردرگم تر. شــخصیت های رمان، زنان و مردان 
امروزی طبقه  متوســطی هســتند که بــه همه  مناظر تهــران این 
سال ها سرک می کشند و در خلال گفت وگوهایشان قصد دارند به 
آنچه در سر دارند بپردازند و مسیری برای کامیابی شان برگزینند...
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خاصــی در قراردادهــای اجتماعی یک شــهر برای 
همیشــه ثبت شــده و یا پارکی که با خود قصه هایی 
دارد که سینه به ســینه و نسل به نسل میان مردم این 
شــهر چرخیــده و هربار کــه نامش می آیــد، همان 
داستان ها برای همه تداعی می شود. این ها به تدریج 
روح شهر را می سازند؛ روحی که با خاطرات و تجارب 

جمعی گره خورده است.
نمونه  انعکاس روحِ شــهر در »نیمــه ی غایب« به 
شکل پربسامدتری می توان پی گرفت. در اینجا شهر 
حکمِ کانونــی را پیدا می کند که آدم های سرگشــته 
برای حل معمای پریشــانی خود راهی جز چرخیدن 
حــول آن نمی یابند. پاســخ پرســش های آنها درباره  
تمام ناکامی هایشان در دل شــهر نهفته است. سفر 
شــهری که فرهــاد، یکی از شــخصیت های محوری 
ایــن رمــان در پیــش می گیــرد، به صراحــت بر این 
مدعا صحه می گذارد. بیمارســتان، دانشــگاه، دفتر 
فنی و تک تــک خانه هایی که او سراغ شــان می رود، 
همگــی قطعاتــی از شــهرند که بی وجودشــان این 
پازل تکمیل نمی شــود. راه بندانی که مراسم تشییع 
شهدا ساخته و پل تداعی وقایعی می شود که فرهاد 
و محبوبش، ســین دخت و رفقایشــان فرح و بیژن از 
ســر گذرانده اند، یکی از بارزترین صحنه های حضور 
غالــب و بلامنازع شــهر در ســاختن فضــای ذهنی 
آدم های آن اســت. مراســم تشــییع به نوعی با خود 
حال وهوای سوگ و وداع فرهاد با گذشته را نیز دارد. 
گذشته ای که در همین خیابان گذرانده و سین دخت 

در لحظه لحظه اش با او شریک بوده است.
زندگــی  شــاهراه  خیابــانِ  همــان  انقــلاب، 
شخصیت های داستانِ »نیمه  غایب« است. همه چیز 
در این خیابان و حواشی اش شکل می گیرد که البته 
کنایه ای به معنای آن نیز در رمان به چشم می خورد؛ 
انقــلاب به منزله  اصلی ترین بخش از شــهر که خانه 
و دانشــگاه و وعــده گاه و محــل کار اســت و انقلاب 
به مثابه رخــدادی که نقطــه  عطف زندگــی آدم ها و 
سرنوشت سازترین اتفاقی است که در تمامی عمرشان 
شــاهدش بوده اند. مراسم تشییع شــهدا در خیابان 

انقلاب که این جا به شکلی نمادین نقش خانه را ایفا 
می کند نیز بر این قضیه مهر تأیید مضاعفی می زند. 
ســربازان وطن به همین خیابانی بازمی گردند که در 
گوشه گوشــه  آن حــوادث منجر به انقــلاب رخ داده 
اســت. حتی پس از انقلاب و از پی دهه ها نیز حیات 
اجتماعی بیش از هرجای دیگر این شهر، در خیابان 
انقــلاب نمود داشــته اســت. تجمعــات اعتراضی، 
مراسم ها برای مناسبت های مختلف مذهبی و ملی، 
آیین های یادبود، سوگواری و جشن ها در این شاهراه 
برگزار شده اند. شخصیت های اصلی داستان نیز در 
بستر همین محیط عینی و انتزاعی انقلاب بالیده اند 
و عمده ترین بزنگاه های زندگی شخصی و اجتماعی 

خود را همین جا دیده اند.
شــهر در دو دهه  اخیر انواع پیچیده تری از توسعه 
و تحولات اجتماعی را به خود دیده اســت. همان گونه 
که شــکل اسکان در شــهر برای آدم ها متفاوت شده، 
تعاریفی که حول آن مطرح می شود نیز شکل دیگری 
پیدا کرده. مفهوم خانه و به تبع آن مفاهیمی همچون 
قلمــرو و حریم نیــز تغییراتــی بنیادیــن یافته اند. در 
کلانشــهر و در شــکل مدرن زندگی امــروزی، چالشِ 
محدوده ها و تعاریف و اســتانداردهای مرتبط با شــهر 
دگرگون شــده اند و گاهی حتــی به صورت معماهایی 
در داســتان ها ظاهر شده اند. مسائلی از قبیل اینکه: 
حریم زندگی انسان این عصر را چگونه می توان ترسیم 
کرد؟ و شهر در کجای آن واقع شده؟ آیا می توان نقطه  
انفصال و اتصال مشــخصی بــرای جنبه های فردی و 
اجتماعی زندگی شهری متصور شــد؟ امروزه زندگی 
شخصی در شــهرهای بزرگ، دقیقا چه معنایی دارد؟ 
و چگونه می تــوان کیفیت و کمیت آن را ارزیابی کرد؟ 
چنین پرسش هایی را در زیست دهه  هشتادی و نودی 
می توان پی گرفت. در ســه گانه  »دود«، »خاکستر« و 
»آتش« شاید همین خط تحلیلی را درباره  شهر بتوان 
پی گرفــت. جایی که زندگی آدم ها در شــکل نوینی از 
شــهر زیر ذره بین قرار داده می شود. ســناپور در این 
ســه گانه ســفرهای درون شــهری پرپیچ وخمی برای 
شخصیت هایش می سازد تا به طرح همین پرسش های 
روز درباره  کلانشــهر بپردازند. همین جاست که شهر 
عنصری حیاتی در تک تک مناسبات آدم ها می شود و 
در هر تحلیلی درباره  پیرنگ داســتان جای مخصوص 

خود را باز می کند.
در کنــار تمامی جنبه هایی که شــهر می تواند در 
جهان داســتان های ســناپور حضور پیــدا کند، بُعد 
هستی شناســانه  آن متأخرتــر به نظر می آیــد. از این 
منظر شــهر در چالش های مرتبط با هویت انسانی و 
فلسفه  زیستی او نقشــی چشم گیر ایفا می کند. این 
مســأله، جنبه ای فراتر از اتوپیا یا دیســتوپیایی بودن 
قضاوت هــای  در  و  دربرمی گیــرد  را  شــهر  یــک 
هستی شناســانه اش برای شــهر تنها دو ســویه  خیر 
و شــر و آخرزمانــی را درنظــر نمی گیــرد. در رویکرد 
اخیر به شــهر، زیســت آدم ها در نقــاط مختلفش با 
شهر به منزله  فلســفه  وجودی و هدف زندگی ارتباط 
پیدا می کنــد. این چنین شــکلی از تعامل می تواند 
توجیه گر ســرگردانی های هستی شــناختی آدم ها و 
مبدأ اســتدلال های آنهــا درباره  معماهای فلســفی  
زندگی شــان باشــد. از این منظر، شــاید »ســپیدتر 
از اســتخوان« و »کلاه گردانــی میــان آس وپاس ها« 
شــواهد صریح تری با خود به همراه داشــته باشند؛ 
داســتان هایی که یأس فلسفی شــخصیت های آنها 
با ســبک زندگی شهری شــان گره خورده. این سیر 
تسلسل در رابطه  میان شــهر و آدم ها طی دوره های 
مختلف در جهان داســتانی حسین سناپور اَشکال و 
چهره های گوناگونی را بــه خود گرفته و در هریک از 
آثارش به گونه ای می توان رد آن  را جست و به نقطه ای 

متفاوت از طیف تعاملی شهر و انسان رسید. 

نمونه  انعکاس روحِ 

شهر در »نیمه ی غایب« 

به شکل پربسامدتری 

می توان پی گرفت. در 

اینجا شهر حکمِ کانونی 

را پیدا می کند که 

آدم های سرگشته برای 

حل معمای پریشانی 

خود راهی جز چرخیدن 

حول آن نمی یابند


